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لِیکانی٭
ُ
سجادز

نشانههاییازپیوستگی
وماندگاریفرهنگیدر
تبرستانبرمبنایواژگان
کتیبۀمقبرههایرادکان
غربیورسِکِت1


مقدمه
کتیبه های بناها اسنادی نوشتاری اند که می توان آن ها را با 
انگیزه ها و روش های گوناگون وارسی کرد. در پژوهش 
و،  رسکت2  و  غربی  رادکان  مقبره های  کتیبۀ  رو  پیش 
آن ها  در  »مشکزا«  و  »خطیر«  واژه های  ویژه،  به طور 
بررسی خواهند شد. واژۀ خطیر در کتیبۀ نابودشدۀ سردرِ 
مقبرۀ رادکان غربی وجود داشته است و واژۀ مشکزا در 
کتیبۀ سردر مقبرۀ رسکت دیده می شود. به همین سبب، 
اگرچه کتیبه های دیگری نیز در این مقبره ها کار شده  اند، 
ولی فقط این دو کتیبه  وارسی خواهند شد. بررسی این 
واژه ها از دریچه ای است که، به گمان فراوان، پیوستگی 
گوناگون  لایه های  در  امروز  به  تا  را  ماندگاری شان  و 
شماری  که  هنگامی  می دهد.  نشان  تبرستان  فرهنگی 
واژه در کتیبۀ بناهایی کهن به کار گرفته می شوند و این 
امروزین  مردمان  زندگانی  درون  به شیوه هایی،  واژه ها، 
نشان  را  ماندگاری«  و  رویه »پیوستگی  این  جاری اند، 
با  پیوند  در  ماندگاری  و  پیوستگی  این  و چون  می دهد 
»واژه« و نیز واژه برآیندِ »فرهنگ« است، پس این یعنی 
»پیوستگی و ماندگاری فرهنگی« از آن دوران تاکنون. 
دیدگاه  این  رو  پیش  نوشتار  در  که  نیست  چنین  البته 
وجود داشته باشد که واژه های یادشده نخستین بار در 
این کتیبه ها پدید آمده اند و بعدها در لایه های گوناگون 
فرهنگی ماندگار شده اند؛ بلکه شاید دیرینگیِ بودنشان، 
پیش از ساختن مقبره های رادکان غربی و رسکت باشد. 
نخستین گام این است که زمان برپایی مقبره های رادکان 
غربی و رسکت وارسی شوند. وارسی کردن زمان برپایی 
مقبره ها به این سبب بایسته است که دیرینگیِ کاربست 
واژه ها را نشان می دهد. در دومین گام، آن واژه هایی در 
کتیبه ها بررسی خواهند شد که به گمان فراوان می توان 
مردمان  گفتمان  در  و  فرهنگی  زیستِ  بدنۀ  در  گفت 
بازگو  را  ماندگاری  و  پیوستگی  از  نشانه هایی  تبرستان، 
می کنند. بررسی های پیاپیِ میدانی و بازدید چندین باره 
از بناها و روستاهای رادکان در استان گلستان و رسکت 
در استان مازندران و نیز وارسی واژگان کتیبۀ مقبره های 
این  در  را  کارسازی  بیشترین  رسکت  و  غربی  رادکان 

چکیده
تاکنون، بنا بر پیشنهاد پژوهشگران، واژۀ »خطیر« در کتیبۀ مقبرۀ رادکان 
شناسایی  و  خوانده  رسکت  مقبرۀ  کتیبۀ  در  »مشکزا«  واژۀ  و  غربی 
برای  آغازین اند  زمینه ای  واژه  دو  این  رو،  پیش   نوشتار  در  شده اند. 
پی گرفتنِ پیوستگی ها و ماندگاری های فرهنگی در تبرستان، به گونه ای 
که می توان گفت در بدنۀ زیستِ فرهنگیِ مردمان تبرستان و در گفتمان 
امروزین مردمان آن سامان زنده و جاری اند. در نخستین گام، زمان برپایی 
مقبره های رادکان غربی و رسکتْ وارسی و، در گام بعدی، متن کتیبه ها 
و آن واژه هایی بررسی شده اند که نشانه هایی را از پیوستگی و ماندگاری 
بازگو می کنند. پایه های روش شناختی این پژوهش را بررسی های پیاپیِ 
نوشتارهای  واکاوی  با  هم راستا  بناها،  از  چندین باره  بازدید  و  میدانی 
کهن و دیدگاه های پژوهشگران پیشین و گفتارهای سینه به سینه، شکل 
داده اند. سرانجام، در این نوشتار، بر مبنای کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی، 
جغرافیایی«  »نام جای  و  خانوادگی«  »نام  در  خطیر  واژۀ  بودن  زنده 
و، بر مبنای کتیبۀ مقبرۀ رسکت، زنده بودن واژۀ مشکزا در »نام جای 
جغرافیایی« نشان داده شده اند. این زنده بودن، که پیوستگی و ماندگاری 
فرهنگی را بیان می کند، به گمان فراوان، با پیشینۀ فرهنگی و اجتماعی 

سلسلۀ باوندیان در بستر فرهنگیِ تبرستان پیوند دارد.
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شکل  را  آن  روش شناختی  پایه های  و  داشته  پژوهش 
و  کهن  نوشتارهای  واکاوی  با  هم راستا  این ها  داده اند. 
دیدگاه های پژوهشگران پیشین و گفتارهای سینه به سینه 
روش شناسی  نخستِ  بنیادیِ  گام  رفت.  خواهند  پیش 
این پژوهشْ بررسی در گزارۀ کتیبه هاست و گام بنیادیِ 
دومْ جست وجو در قالب های فرهنگیِ زندۀ هم پیوند با 
مقبره ها و گفتمان سینه به سینه و نوشتارهای کهن. با کنار 
هم قراردادن همۀ این داده ها، نشانه هایی از پیوستگی و 

ماندگاری فرهنگی نمایان خواهند شد.

بحثوبررسی
پیشینۀساختمقبرهها

رادکانغربی
در کتیبۀ کوفی و پهلویِ مقبرۀ رادکان غربی، به روشنی، 
زمان دستوردادن بانیِ مقبره برای برپاییِ بنا نوشته شده 
است. بر پایۀ پیشنهاد اِرنست دیتس، در کتیبۀ کوفی آمده 
است: »دستور داد به آغازِ برپاییِ این مشهد3 در دوران 
زندگانی اش، اسپهبد ابوجعفر محمد بن وندرین باوند4 
]...[ در سال چهارصدوهفت و در سال چهارصدویازدهِ 
بنا   .)Diez,1918: 88(»یافت رهایی  کار  این  از  هجرت 
نوشته  پهلوی  کتیبۀ  در  هِرتسفلد،  اِرنست  پیشنهاد  بر 
گنبد5 در زمان  این  به ساختنِ  داد  شده است: »فرمان 
باوند  ابوجعفر محمد بن وندرین  زندگانی اش، اسپهبد 
مولی امیرالمؤمنین، در سال سیصدوهشتادوسه، در تمام  
 Herzfeld,1932:( کردن در سال سیصدوهشتادوهفت« 
در  سیصدوهشتادوهفت  و  سیصدوهشتادوسه   .)143

آورده  یزدگردی  سال شماریِ  مبنای  بر  پهلوی  کتیبۀ 
شده اند. روشن است که مقبرۀ رادکان غربی در آغاز سدۀ 
بنا  تبرستان  از اسپهبدان  به دستور یکی  پنجم هجری و 

شده و به پایان رسیده است.

نکتهایدربارۀدوگانگیدیدگاهها
عددهای  هرتسفلد  به مانند  نیز  باغ بیدی  رضائی 
»سیصدوهشتادوسه«  را  پهلوی  کتیبۀ  در  نوشته شده 
»سیصدوهشتادوهفت«  و   )20 باغ بیدی:  )رضائی 

که  دارد  باور  چِرتی  کارلو  ولی  می داند؛  )همانجا( 
و  )Cereti, 2018: 62( »سیصدوهشتاد«  عددها   این 
 »سیصدوهشتادوهشت« )Ibid( نگاشته شده اند. دوگانگی

میان پیشنهاد سیصدوهشتادوهفت )هرتسفلد و رضائی 
)چِرتی(  سیصدوهشتادوهشت  پیشنهاد  با  باغ بیدی( 
کوفی،  کتیبۀ  پایۀ  بر  ولی،  گرفت؛  نادیده  می توان  را 
مقبره فقط چهار سال  پایانِ ساختنِ  تا  آغاز  به روشنی 
زمان برده است. پیشنهاد چِرتی برای کتیبۀ پهلوی، که 
ساخته  سال  هشت  زمانیِ  بازۀ  در  مقبره  این  می گوید 
شده است، چندان درست نیست؛ زیرا نمی توان پذیرفت 
در کتیبه های دوزبانۀ یک بنا، که پیامی یکسان دارند، 
دو بازۀ زمانیِ گوناگون را برای آغاز و پایانِ ساختنِ بنا 
و  کوفی(  )کتیبۀ  سال  چهار  یکی  یعنی  باشند،  نوشته 

دیگری هشت سال )کتیبۀ پهلوی(.

رسکت
منظر  پیشینۀ  بررسی  برای  در سال 1397 خورشیدی، 
که  تبرستان  در  پَریم6  کهن  نام جای  تاریخیِ  فرهنگیِ 
پیوندی با مقبرۀ رسکت دارد و نیز به سبب آسیب دیدن 
پژوهشگران7  ازاین رو  که  رسکت،  مقبرۀ  سردرِ  کتیبۀ 
پیشینۀ ساخت این بنا را با گمان بیان می کرده اند، بر دو 
از  از پی و دیگری  عدد آجرِ کهنِ مقبرۀ رسکت )یکی 
گنبد( آزمایش سال یابیِ ترمولومینسانس8 انجام گرفت. 
برپاییِ  آغازینِ  پی که لایۀ  آجرِ  آزمایش روی  مبنای  بر 
مقبره است، نمایان شد مقبرۀ رسکت در »اواسط قرن 
هفتم هجری قمری« )زلیکانی، 1397: 184( بنا نهاده شده 

است.

نکتهایدربارۀدوگانگیدیدگاهها
در  شیخ الحکمایی،  عمادالدین  آزمایش،  این  از  پس 
مقاله ای با نام »کتیبۀ برج رسگت و تاریخ گذاری بنا«، 
پیشنهاد  و  کرد  بازخوانی  را  رسکت  مقبرۀ  سردر  کتیبۀ 
رج  )چهارمین  پیشنهاده اش  بخش های  برای  او  داد. 
و،  است  مادّه تاریخ  بخشْ  این  که  دارد  باور  کتیبه(  از 
 »535« مقبره  ساخت  تاریخ  ابجد،  حروف  مبنای  بر 
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کم وبیش  یعنی  است،   )483 )شیخ الحکمایی، 1399: 
بر  مقبره  پیِ  آجر  سال یابی  هجری.  ششم  سدۀ  میانۀ 
از  )یکی  ترمولومینسانس  سال یابی  آزمایش  مبنای 
روش های سال یابی قطعی( نشان داده که این بنا در میانۀ 
سدۀ هفتم هجری ساخته شده است که دست کم به اندازۀ 
یک سده با پیشنهاد شیخ الحکمایی دوگانگی دارد. اگر 
گمان بریم که پیشنهاد شیخ الحکمایی برای این بخش از 
کتیبه درست باشد، می توان برآیندِ پیشنهاد او را دربارۀ 
عدد به دست آمده بر مبنای حروف ابجد با نگاهی دیگر 
برپاییِ  سالِ  را  آن  نمی توان  یعنی  کرد؛  واکاوی  دوباره 

مقبره دانست و باید به  گونه ای دیگر بیان شود.9

دورانبرپاییمقبرهها
نام یکی از اسپهبدان دودمان باوندیان در کتیبۀ مقبرۀ رادکان 
غربی برایمان به یادگار مانده است و، به گمان، پیوند این 
می توان  ازاین رو،  نشان می دهد.  را  این سلسله  با  مقبره 
اسپهبد ابوجعفر محمد بن وندرین باوند را، برپایۀ درج 
نام باوند در کتیبه، از اسپهبدان دودمان باوندی دانست؛ 
تا آنجا که ویلفِرد مادِلونگ نه تنها چنین باوری دارد، بلکه 
گمان دیگری نیز برای پافشاری بر این باور بیان می کند. بر 
مبنای گزارش ابن اثیر دربارۀ اسپهبدی از دودمان باوندی 
که پایگاهش در فریم بود و در شورش سال 407ق جانب 
مجدالدولۀ دیلمی را گرفت و همچنین دربارۀ اسپهبدی، 
که علاءالدولۀ کاکوییْ او و دو پسرش را در سال 418ق 
دستگیر کرد، مادلونگ به گمان می گوید: »شاید اسپهبد 
فریم و شاید اسپهبد تبرستانْ همان اسپهبد ابوجعفر محمد 
بن وندرین باوندی باشد که بر مبنای کتیبه ای، در سال 
تا  و  بسازند  را  رادکان  برج مقبرۀ10  داد  دستور  ]ق[   407

پایان یافتن این بنا در سال 411 ]ق[ همچنان زنده بود.«11
باوندیان در سه دوره بر تبرستان فرمانروایی کردند: 
»1ـ باوندیۀ کیوسیه که آغاز آن از سال 45ق و حکومت 
باو بود و تا سال 397ق ادامه یافت؛ 2ـ باوندیۀ اسپهبدیه: 
ـ   635 کینخواریه:  باوندیۀ  3ـ  قمری؛   606 ـ   466
باوندیان  بنابراین،   )175 )مهرآبادی، 1387:  750ق« 
در بازۀ زمانیِ 45ق تا 750ق در تبرستان پایگاه و پشتوانۀ 

سیاسی داشته اند که، در این بازه، مقبرۀ رادکان غربی در 
سدۀ پنجم و مقبرۀ رسکت در سدۀ هفتم ساخته شده اند.

آشکار  به روشنی  غربی،  رادکان  مقبرۀ  برخلاف 
نیست که مقبرۀ رسکت متعلق به چه سلسله ای است، 
ولی »باتوجه به حضور این بنا در دهستان فریم )که یادآورِ 
نام جایِ تاریخیِ پریم یا فریم در دوران اسپهبدان قارنی 
و اسپهبدان باوندی است(12 ]...[ و نیز تاریخ ساخت 
مقبره بر اساس آزمایش که هم عصر با دوران باوندیان 
است« )زلیکانی، 1397: 187( و همچنین، بر مبنای 
هم سنجیِ مقبرۀ رسکت با مقبرۀ رادکان غربی از دیدگاه 
یکسانیِ کالبد و آرایه های معماری و پیشینۀ ساختنشان، 
درست تر آن است که، به مانند مقبرۀ رادکان غربی، مقبرۀ 

رسکت را نیز یادگار دودمان باوندی بدانیم.
آمده اند  این دو مقبره  واژه هایی که در کتیبه های 
شد  خواهند  بررسی  به گونه ای  پیش  رو  پژوهش  در  و 
تا به امروز نشان  که پیوستگی و ماندگاریِ فرهنگی را 
می دهند واژه هایی اند که دست کم در تبرستانِ سدۀ پنجم 
برابر  دوران  این  داشته اند.  کاربرد  هفتم هجری  و سدۀ 
مانند  محلی؛  سلسله هایی  فرمانروایی  دوران  با  است 

سلسلۀ بزرگ باوندیان.

بررسیواژههادرکتیبۀمقبرهها
مقبرۀرادکانغربی

بر سردر مقبرۀ رادکان غربی، کتیبه ای وجود داشت که 
اکنون تمامِ آن از میان رفته است )ت 1(.13 در این کتیبه، 
گزارۀ  باوند،  وندرین  بن  محمد  ابوجعفر  نام  از  پیش 
برای    )Diez, 1918: 97( الخطیر«  السّید  »الامیر 
توجه  با  بوده است.  لقبش  آورده شده است که گویا  او 
 به بیان کتیبه و هم نشینی آن با نام ابوجعفر محمد، معنی 
گران مایه  و  باقَدر  عزیز،  بزرگ،  می توان  را  خطیر  واژۀ 
دانست14 )ت 2(. دیدگاه شیلا بِلِر این است که، در مقبرۀ 
یکسانی  قابوس،  مقبرۀ  کتیبۀ  »به مانند  غربی،  رادکان 
جمله ها در نظر بوده است؛ با امیر و خطیر سجع پدید 
کتیبۀ  دربارۀ  این گفته  اگر   .)Blair,1992: 86( آورده اند« 
مقبرۀ رادکان غربی را با کتیبۀ مقبرۀ قابوس سنجش کنیم 
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که 10 سال پیش از آغاز برپاییِ مقبرۀ رادکان غربی بنا 
شده است، می توان آن را درست پنداشت. در کتیبۀ مقبرۀ 
قابوس نیز با جمله های »هذا قصر العالی، للامیر شمس 
 Diez,( »المعالی، الامیر بن الامیر، قابوس بن وشمگیر
102 :1918( بیانی آهنگین و سجع دار ایجاد کرده اند؛ ولی 

این واکاوی بلر برای واژۀ خطیر در مقبرۀ رادکان غربی 
بسنده و بایسته نیست و می توان لایۀ پنهان دیگری یافت.

در روستای رادکان، که مقبره نام اکنونش را از این 
روستا ستانده است، »خطیری« نام خانوادگی شماری 
از مردمان روستای رادکان است )ت 3(. این واژه، که 
در کتیبۀ سدۀ پنجم هجری نگاشته شده است، همچنان 
در روستای رادکان زنده است. دیدگاهم این است که بین 
واژۀ خطیری )نام خانوادگی خاندانی از مردمان روستای 

رادکان(، با واژۀ خطیر در کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی )لقب 
اسپهبد ابوجعفر محمد بن وندرین باوند( پیوندی ژرف 

وجود دارد. این پیوند را می توان با دو گمانه بیان کرد:
یک. شاید واژۀ خطیر در آن زمان واژه ای زنده و 
پرکاربرد در بدنۀ خاندان باوند بوده است؛ به  همین سبب، 
این واژه را در کتیبه نگاشته اند و بازمانده های این خاندان یا 
خاندان های دیگر بعدها واژۀ خطیر را بر دودمانشان نهادند 
و تاکنون آن را زنده نگاه داشته اند. بنابراین، برخلاف دیدگاه 
بلر، می توان گفت واژۀ خطیر در کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی 
واژه  ای  باوند(  وندرین  بن  ابوجعفر محمد  نام  از  )پیش 
بیانی  ایجاد  برای  فقط  که  است  نبوده  برساخته  به ناگاه 

آهنگین و سجع در کتیبه به کار برده باشند.
دو. اگر گمان بریم که این واژه در بدنۀ تبار باوند 
نبوده است و اگر پیشنهاد بلر را سنجه قرار بدهیم، یعنی 
به گونه ای که سازندگان مقبره واژۀ خطیر را فقط برای 
ایجادکردن بیانی آهنگین و سجع در کتیبه گنجانده اند، 
می توان چنین پنداشت که بعدها بازمانده های این دودمانْ 
لقب خطیرِ درج شده در کتیبه را برای خودشان برگزیدند 
تا یاد و نام خاندانشان را زنده نگاه دارند؛ یا مردمان این 
بخش از تبرستان بعدها برای پیونددادن خودشان به این 
خاندان و نیز ارزش بخشیدن به تبارشان، با زیرکی، لقب 
خطیرِ درج شده در کتیبه را به خاندانشان افزوده  و خود را 

»خطیری« شناسانده اند.
»باوند«،  خانوادگیِ  نام  با  خاندان هایی  وجود 

ت 1. کتیبۀ سردر مقبرۀ 
رادکان غربی. این  
نقاشی را ژول لورنس 
کشیده که در سفرنامۀ 
خاویِر هومِیر دو هِل 
چاپ شده است.
مأخذ:
Hommaire de 
Hell, Voyage Tur-
quie et en Perse, 
1859.

ت 2. آشکارنماییِ واژۀ 
»الخطیر« در کتیبۀ 
سردر مقبرۀ رادکان غربی 
از روی نقاشی ژول 
لورنس. مأخذ: 
Hommaire de 
Hell, Voyage 
Turquie et en 
Perse, 1859
)بازترسیم از نگارنده(.
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بخش های  در  »خورشیدی«  و  »وَنداد«  »اسپهبدی«، 
کوهستانی مازندران کنونی، به ویژه کوهستان شهرستان های 
ساری و سوادکوه،15 با گمان های بیان شده پیوندی برقرار 
می کنند و پیوستگی و ماندگاری فرهنگی را نشان می دهند. 
این نام ها، در گزاره های کتاب های کهن، برای بیان نام ها 
و لقب های فرمانروایان سلسله های محلی کهن تبرستان 
بسیار یاد شده اند؛ چه در بیان دودمان اسپهبدان باوندی یا 
با اسپهبدان  در بیان رخدادهایی که هم دوره و هم پیوند 
کتاب  در  می توان  را  نمونه ها  بهترین  بوده اند.  باوندی 
تاریخ طبرستانِ ابن اسفندیار یافت: »اصفهبد خورشید 
ویمه  به  بزرگان خلیفه   ]...[ قارن نام  بود  را سپهداری 
رسیدند و پیش اصفهبد شروین به پایان قلعۀ کوزا و پیش 

وندادهرمزد به لفور فرستادند.« )ابن اسفندیار، 1366: 
173 و 197(

از  دیگری  نقطۀ  در  خطیر  واژۀ  دیگر،  سویی  از 
تاریخ  در  است.  جاری  و  زنده  نیز  کهن  تبرستان  پهنۀ 
شفاهی و گفتارهای سینه به سینۀ مردمان بومی کوهستان  
این  از  بزرگی  پارۀ  سوادکوه،  و  ساری  شهرستان های 
 .)4 )ت  می شود  نامیده  »خطیرکوه«  به نام  کوهستان 
به  نیز  فرهنگی  پهنه ای  که  بزرگ خطیرکوه،  کوهستان 
شمار می آید، به سبب باشندگیِ بناهای تاریخیِ هم پیوند با 
آن، ازجمله طاق دژ اسپهبد خورشید، جایگاهی با پیشینۀ 
کهنِ فرهنگی است. مقبرۀ رسکت را نیز می توان از بناهای 
هم پیوند با این پهنه دانست، چراکه در نزدیکی یکدیگر 

ت 3. آرامستان کهن 
روستای رادکان که در 
نزدیکی مقبرۀ رادکان 
غربی قرار دارد. واژۀ 

»خطیری« نام خانوادگی 
شماری از مردمان 

روستای رادکان است. 
مأخذ: نگارنده، 1396.

ت 4. راه دسترسی 
به خطیرکوه از سوی 

جادۀ فیروزکوه. طاق دژ 
اسپهبد خورشید در 
سمت چپ تصویر 

دیده می شود. مأخذ: 
نگارنده، 1400.
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قرار دارند. امروزه بر کسی پوشیده نیست که باوندیان 
کوهستان  والی  »همیشه  فرمانروایی شان  دوران  در 
آنِ ایشان نبود،  می بودند. اگر احیاناً دشت مازندران از 
اما کوهستان را همیشه در تصرف داشتند. از این سبب 
ایشان را ملک الجبال گفتند« )مرعشی، 1345: 93(.
بنابراین، کوهستان خطیرکوه در رشته کوه البرز را می توان 
بخشی از گسترۀ فرمانروایی باوندیان دانست که به مانند 
دیگر مناطق کوهستانی مازندران، دیرزمانی خاندان باوند 
بر این مناطق فرمانروایی می کردند؛ گرچه با گمان باید 
گفت که گاهی قلمرو فرمانروایی حکومت های هم دوره 
با خاندان باوند، بر قلمرو باوندیان سایه می افکنده است 

و مناطق فرمانروایی شان دست به دست می شده اند.
وجود  سینه به سینه  باورِ  این  بومی،  مردمان  میان 
دارد که در دوران بسیار کهن، »حاکم تبرستان سه فرزند 
فیروز  سواد.  و  خطیر  و  فیروز  به نام های  داشت،  پسر 
فیروزکوه  را  آن  که  شد  سرزمینی  فرمانروای  و  حاکم 
نام نهاد. خطیر حاکم منطقۀ خطیرکوهِ امروزی شد و 
خطیرکوه را بنا کرد. سواد هم وارد سوادکوهِ امروزی شد 
 :1394 سوادکوهی،  )باوند  نهاد«  بنیان  را  سوادکوه  و 
9(. آشکار نیست که این باور بر مبنای تاریخی راستین 
شکل گرفته است یا نه و نیز روشن نیست که آن حاکم از 
چه دودمانی بوده و در چه زمانی می زیسته است؛ ولی 
این باور نشان می دهد که واژۀ خطیر پیوستگیِ دیرینی 

با زیستِ فرهنگیِ مردمان بومیِ این بخش از تبرستان 
دارد.

دیده شدن نام خطیر در نام جایی جغرافیایی ـ که، 
به مانند جایگاه مقبرۀ رادکان غربی، جایگاهی کوهستانی 
و تاریخی است )ت 5( ـ دو گمانه را ایجاد می کند. با 
دانستنِ این دو گمانه دربارۀ گسترۀ فرمانروایی باوندیان، 
پیوستگی و ماندگاریِ واژۀ خطیر در تبرستان بر پایۀ کتیبۀ 
مقبرۀ رادکان غربی را می توان درست پنداشت. این دو 

گمانه چنین اند:
یک. شاید نام گذاری این بخش کوهستانی به نام 
غربی  رادکان  مقبرۀ  کتیبۀ  در  خطیر  واژۀ  از  خطیرکوه 
دیرینگیِ بیشتری داشته باشد. به بیانی دیگر، این جایگاه 
کوهستانی که در گسترۀ فرمانروایی سلسله هایی محلی، 
پیش  شاید،  است،  داشته  قرار  باوند،  خاندان  مانند 
باوندیان،  دوران  در  و  غربی  رادکان  مقبرۀ  ساختن  از 
به سبب هایی به همین نام خوانده می شده است. بنابراین، 
اگر این گمان را پیش نهیم که اسپهبد ابوجعفر در همان 
به دستور  جایگاه،  آن  در  که  است  می زیسته  جایگاهی 
خودش، مقبرۀ رادکان غربی را برایش ساخته اند، اسپهبد 
ابوجعفر محمد بن وندرین باوندْ لقب خطیر را به سبب 
یادآوریِ گسترۀ فرمانرواییِ دودمان باوندی برای خود به 
کار برده است و نیز، به شیوۀ دوپهلو، پیوندی فرهنگی را 

میان دو سوی کوهستان تبرستان گوشزد کرده است.16
ت 5. جانمایی مقبرۀ 
رادکان غربی )نقطۀ 
زرد، شمارۀ 1( و 
گسترۀ منطقۀ خطیرکوه 
)محدودۀ قرمز، شمارۀ 
 Google :2(. مأخذ
Earth )ترسیم از 
نگارنده(.
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دو. اگر گمان بریم، در دوران باوندیان و به ویژه در 
دوران برپاییِ مقبرۀ رادکان غربی، این منطقۀ کوهستانی 
نامی نداشته یا نامی به جز خطیرکوه داشته است، می توان 
چنین پنداشت که بازمانده های خاندان باوند یا مردمان 
بومیْ لقب خطیر را که بر بدنۀ مقبرۀ رادکان غربی و پیش 
از نام اسپهبد ابوجعفر محمد بن وندرین نقش بسته است، 
بعدها، برای زنده   داشتن یاد و نام سلسلۀ باوندیان، به این 

گسترۀ کوهستانیِ فرمانرواییِ خاندان باوند نهادند.17

مقبرۀرسکت
برای متن کتیبۀ سردر مقبرۀ رسکت، نخستین پیشنهاد 
بخواند.  را  کتیبه  نتوانست همۀ  ولی  داد،  گُدار  آندره  را 
 Bivar, 1972:( »مَشکَرَ«  واژۀ  بیوار  دیوید  او،  از  پس 
را  بخش  آن  گدار  که  خواند  بخشی  ادامۀ  در  را   )21

»لهرمزدیار...« )Godard, 2018: 120( پیشنهاد داده بود؛ 
چراکه کلمۀ پس از لهرمزدیار را نتوانست بخواند. بیوار 
این دیدگاه را دارد که مَشکَرَ پدر هرمزدیار است. شیلا 
بلر پیشنهاد بیوار را برای واژۀ مَشکَرَ دگرگون کرد و این 

بخش های کتیبۀ سردر مقبرۀ رسکت را »لهرمزدیار ابن 
پسر  هرمزدیار  یعنی  )Blair,1992: 208( خواند،  مَسدَرا« 
مَسدَرا. توماس لایستن نام پدر هرمزدیار را نیز »مسدرا« 
عمادالدین  سرانجام،  است.  نوشته   )Leisten, 1998: 245(

شیخ الحکمایی این واژه را »مشک زا« )شیخ الحکمایی، 
نگارشِ  شیوۀ  پایۀ  بر  که  داد  پیشنهاد   )481  :1399
حروف، با پیشنهاد بیوار )مَشکَرَ( همانندی دارد )ت 6(. 
با نگرش  به ریخت و شیوۀ نگارش این واژه در کتیبه و نیز 
با برابرکردن حروف آن با حروف واژه های دیگر در همان 
کتیبه، پیشنهاد شیخ الحکمایی را باید بایسته تر دانست و 

می توان آن را مشکزا یا مشک زا خواند )ت 7(.
هم زمان با بررسی های میدانی در روستای رادکان 
و مقبرۀ رادکان غربی، داده هایی از تاریخ شفاهی روستای 
رادکان به دست آمد که نشان می دهد بخشی از کوهستان 
شمالیِ روستای رادکان به نام »مُشکزار« خوانده می شود 
مِلگونُف  دارد.  کهن  پیشینه ای  نام گذاری  این  گویا  و 
شمالیِ  کوه  آورده اند  سفرنامه هایشان  در  نیز  رابینو  و 
 Melgunof,1868:( »مِشکزار«18  به نام  رادکانْ  روستای 

ت 6. عمادالدین 
شیخ الحکمایی واژۀ 

»مشکزا« را در کتیبۀ 
سردر مقبرۀ رسکت 

پیشنهاد داده و 
آشکارنمایی و ترسیم 

کرده است. مأخذ: 
شیخ الحکمایی، 

کتیبۀ برج رسگت و 
تاریخ گذاری بنا، 482.

ت 7. جایگاه واژۀ 
»مشکزا« در کتیبۀ سردر 
مقبرۀ رسکت )خط های 
قرمز(. این واژه در کتیبه 
دو بار نوشته شده است. 

مأخذ: نگارنده، 1396.

ت 8. جانمایی مقبرۀ 
رسکت )نقطۀ زرد، 
شمارۀ 1( و گسترۀ 
کوهستان مشکزار 

)محدودۀ قرمز، شمارۀ 
 Google :2(. مأخذ

Earth )ترسیم از 
نگارنده(.
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Rabino, 1928: 103 ;132( خوانده می شود.

آنجا  که واژۀ خطیرِ کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی  از 
در چهارچوب نام جایی جغرافیایی )خطیرکوه( همچنان 
زنده است، واژۀ مشکزا در کتیبۀ مقبرۀ رسکت نیز با این 
زاویه بررسی شده است و گویا چنین روندی برای واژۀ 
مشکزا نیز رخ داده است؛ یعنی می توان گفت به مانند واژۀ 
خطیرِ کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی، که با نام جایی جغرافیایی 
پیوند دارد، واژۀ مشکزا نیز با نام جایی جغرافیایی پیوند 
نشان می دهد. نام جای جغرافیاییِ هم پیوند با واژۀ مشکزا 
رادکان غربی  مقبرۀ  می توان همان کوهستان شمالیِ  را 
این  به نام مشکزار خوانده می شود )ت 8(.  دانست که 
پیوندِ همراه با گمانِ بسیار، در هم سنجی با واژۀ خطیر، 
آن  در  مشکزا  واژۀ  کاربردداشتن  برای  است  نشانه ای 

زمان.
پسوند »زار« در واژه هایی مانند کشتزار و چمنزار 
با  در  پیوند  پسوند،  این  است.  جایگاه  و  مکان  به معنی 
»مُشک«، اشاره دارد به مکان و جایگاهی با بویی خوش 
)مُشکزار(. در نگاهی ابتدایی، اگرچه مُشکزا )یا مِشکزا یا 
مَشکزا( در نام های ایرانی دیده نمی شود و در لغت نامه ها 
نیز از آن یاد نشده است، ولی، در کتیبۀ مقبرۀ رسکت، این 
نام اشاره دارد به یک فرد که پدر هرمزدیار بوده است. این 
نام را می توان به دو واژۀ »مُشک« و »زا« بخش  کرد. واژۀ 
زا در زبان فارسی به معنی زایش و کوتاه شدۀ واژۀ »زاینده« 
است.19 امروزه نیز واژه هایی وجود دارند که پسوندِ زا در 
آن ها استفاده شده است، مانند آتش زا و دودزا. بنابراین، 
که  »کسی  باشد:  داشته  معنایی  چنین  می تواند  مُشکزا 
بوی خوش دارد و از خود بوی خوش می پرا کند«. با این 
نگرش، پیوندِ مشکزار و مشکزا با یکدیگر را می توان در 

پندارۀ »بوی خوش« دانست.
در  مشکزا  درج شدۀ  واژۀ  یادِ  ز بسیار  همانندیِ 
کوهستان  نام  که  مشکزار،  نام  با  رسکت  مقبرۀ  کتیبۀ 
است،  غربی  رادکان  مقبرۀ  و  رادکان  روستای  شمال 
مبنای  بر  چراکه،  می دهد،  نشان  را  پنهان  نکته ای 
نام  با  غربی  رادکان  کتیبۀ  در  خطیر  واژۀ  پیوستگیِ 
با  نیز  از مردمان روستای رادکان و  خانوادگی شماری 

مقبرۀ رسکت  کتیبۀ  در  واژۀ مشکزا  منطقۀ خطیرکوه، 
می تواند با این دو روند شکل گرفته باشد:

یک. شاید نام گذاری این کوهستان به نام مشکزار، 
دیرینگیِ  غربی  رادکان  مقبرۀ  کتیبۀ  در  مشکزا  واژۀ  از 
فعلی  کوهستان  دیگر،  به بیانی  باشد.  داشته  بیشتری 
باوندیان  سلسلۀ  فرمانروایی  گسترۀ  در  که  مشکزار، 
قرار داشته است و در نزدیکیِ مقبرۀ رادکان غربی دیده 
می شود، شاید پیش از ساختن مقبرۀ رسکت و در دوران 
باوندیان، به همین نام )یا با نام مشکزا( خوانده می شده 
است. با این نگرش، برگزیدن نام مشکزا برای یک فرد، 
که بعدها نامش دو بار در کتیبۀ مقبرۀ رسکت آورده شده 
است، گویا برای ایجاد پیوندی فرهنگی میان دو سوی 
کوهستان تبرستان بوده است. این می تواند سببی دوپهلو 
دودمان  فرمانرواییِ  گسترۀ  بیان  و  یادآوری  برای  باشد 
باوند، کاری که، پیش از مقبرۀ رسکت، در مقبرۀ رادکان 

غربی انجام شده بود.
دو. اگر گمان بریم که، در دوران باوندیان و به ویژه 
در دوران برپاییِ مقبرۀ رادکان غربی، این کوهستان نامی 
است،  داشته  مشکزا  یا  مشکزار  به جز  نامی  یا  نداشته 
می توان چنین پنداشت که بازمانده های سلسلۀ باوندیان 
یا مردمان بومیْ برای زنده  داشتن و پاسداشت یاد و نام 
خاندان باوندیان یا یکی از افراد این دودمان )به نام مشکزا(، 
که نامش در کتیبۀ مقبرۀ رسکت نوشته شده است، بعدها 
واژۀ مشکزا را به این گسترۀ کوهستانیِ فرمانرواییِ خاندان 
باوندیان در نزدیکی مقبرۀ رادکان غربی نهادند. اگر چنین 
باشد، فقط نام مشکزا، با پابرجابودن معنی آن، در درازنای 

سده ها به مشکزار دگرگون شده است.

نتیجهگیری
مقبرۀ رادکان غربی در سدۀ پنجم و مقبرۀ رسکت در سدۀ 
هفتم هجری بنا شده اند. با خوانده شدن واژۀ خطیر در 
کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی )لقب اسپهبد ابوجعفر محمد 
بن وندرین باوند( و واژۀ مشکزا در کتیبۀ مقبرۀ رسکت 
)پدر هرمزدیار( و نیز دانستن پیشینۀ ساخت این مقبره ها، 
نمایان شد که دست کم واژۀ خطیر در سدۀ پنجم و واژۀ 



کِت
رِس

ی و 
غرب

ان 
رادک

ی 
ه ها

قبر
ۀ م

کتیب
ان 

اژگ
ی و

مبنا
 بر 

تان
رس

ر تب
ی د

هنگ
 فر

ری
دگا

 مان
ی و

ستگ
پیو

 از 
ایی

ه ه
شان

ن

13

مشکزا در سدۀ هفتم هجری در تبرستان کاربرد داشته اند. 
بر پایۀ نوشته شدن واژۀ باوند در کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی، 
که در پایانِ نام اسپهبد ابوجعفر محمد دیده می شود، این 
مقبره را می توان مقبرۀ یکی از اسپهبدان دودمان باوندیانِ 
تبرستان دانست. با اینکه مقبرۀ رسکت دو سده پس از 
مقبرۀ رادکان غربی ساخته شده است، ولی با توجه  به 
برپایی این بنا در دهستان فریم که یادآورِ نام جایِ تاریخیِ 
پریم یا فریم در دوران اسپهبدان باوندی است و نیز پیشینۀ 
ترمولومینسانس  آزمایش سال یابی  بر مبنای  ساختنش 
مبنای  بر  همچنین،  و  است  باوندیان  با  هم روزگار  که 
سه  از  غربی  رادکان  مقبرۀ  با  رسکت  مقبرۀ  هم سنجیِ 
پیشینۀ  و  معماری  آرایه های  و  کالبد  یکسانیِ  دیدگاهِ 
ساختنشان، درست تر آن است که مقبرۀ رسکت را نیز 
یادگار دودمان باوندی بدانیم. بنابراین، دو واژۀ یادشده 

در دودمان باوندی واژه هایی آشنا و زنده بوده اند.
که  مشکزا،  و  خطیر  واژه های  پژوهش،  این  در 
در کتیبه ها گنجانده شده اند، زمینه ای آغازین قرار داده 
در  فرهنگی  ماندگاری  و  پیوستگی  بیان  برای  شدند 
به گونه ای  واژه ها  این  همانندِ  امروزه  چراکه  تبرستان؛ 
دیگر زنده اند. بر مبنای داده های زیربناییِ پژوهش، در 
شماری  خانوادگی  نام  خطیری  واژۀ  رادکان،  روستای 
کوهستان  از  بخشی  نیز  و  روستاست  این  مردمان  از 
شهرستان های ساری و سوادکوه بر مبنای تاریخ شفاهی 

می شود.  خوانده  خطیرکوه  به نام  سامان  این  مردمان 
همچنین، مشکزار نام کوهستان شمالیِ روستای رادکان 
و مقبرۀ رادکان غربی است. این پنج واژه، یعنی خطیر 
)در کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی(، مشکزا )در کتیبۀ مقبرۀ 
رسکت(، مشکزار )کوهستان(، خطیری )نام خانوادگی( 
و خطیرکوه )کوهستان( سنجه های نوشتار پیش  رو را 
سازمان دادند و برآیند پژوهش چنین است که پیوستگی 

نهانی با رویکرد فرهنگی میانشان برقرار است.
بر مبنای واژۀ خطیر و واژۀ مشکزا، برای بیانِ زنده 
بودن این واژه ها در گفتمان امروزین مردمان تبرستان و نیز 
پیوندشان با بدنۀ زیستِ فرهنگیِ مردمانش، گمانه هایی 
آورده شدند. بر پایۀ این پژوهش، با گمان بسیار می توان 
پایۀ  بر  جغرافیایی،  نام جایی  یا  کوهستان  نامیدنِ  گفت 
برجسته  و  باارزش  باوندیان  دوران  در  که  واژه هایی 
پایدار  برای چندگاهی شیوه و روشی  بوده اند، دست کم 
بوده است. سرانجام، برآیند این شیوه و روش چنین شده 
است که واژۀ خطیر )نوشته شده در کتیبۀ مقبرۀ رادکان 
غربی( در نام جایی جغرافیایی به نام خطیرکوه و نیز واژۀ 
مشکزا )نوشته شده در کتیبۀ مقبرۀ رسکت( در نام جایی 
واژۀ   .)9 )ت  مانده اند  پایدار  مشکزار  به نام  جغرافیایی 
خطیر، آن گونه که شیلا بلر به کارگیری آن را فقط انگیزه ای 
برای ایجاد سجع و بیانی آهنگین می داند، واژه ای به ناگاه 
برساخته نبوده است که سازندگانِ بنا فقط با این انگیزه 

ت 9. جانمایی مقبرۀ 
رادکان غربی )نقطۀ 

زرد، شمارۀ 1(، گسترۀ 
کوهستان خطیرکوه 

)محدودۀ قرمز، شمارۀ 
2(؛ مقبرۀ رسکت 

)نقطۀ زرد، شمارۀ 3( 
و گسترۀ کوهستان 
مشکزار )محدودۀ 

قرمز، شمارۀ 4(. مأخذ: 
 Google Earth

)ترسیم از نگارنده(.
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ایجاد  انگیزۀ  شاید  گرچه  باشند.  برده  کار  به  کتیبه  در 
بیانی آهنگین نیز سببی بوده باشد برای پیوند واژه های 
»الامیر« و »الخطیر« در کتیبه، ولی یگانه انگیزه نبوده 
است. از سویی دیگر، درستیِ پیشنهاد شیخ الحکمایی 
)واژۀ مشکزا در کتیبۀ مقبرۀ رسکت( را می توان با سنجه 
قراردادن نام کوه شمالیِ روستای رادکان و مقبرۀ رادکان 

غربی )مشکزار( به خوبی نمایان کرد.
در این پژوهش، بر مبنای کتیبۀ مقبرۀ رادکان غربی، 
زنده بودن واژۀ خطیر در نام خانوادگی و نام جای جغرافیایی 
و بر مبنای کتیبۀ مقبرۀ رسکت، زنده بودن واژۀ مشکزا در 
نام جای جغرافیایی نشان داده شده اند. این زنده بودن که 
به گمان  بیان می کند،  پیوستگی و ماندگاری فرهنگی را 
فراوان، با پیشینۀ فرهنگی و اجتماعی سلسلۀ باوندیان در 
بستر فرهنگی تبرستان پیوند دارد. هرکدام از گمان های 
فرهنگی اند،  برهم کنش های  از  برآمده  که  پژوهش،  این 
به تنهایی می توانند سببی باشند برای پیوستگی و ماندگاری 

فرهنگی در تبرستان.

پینوشتها
1. انگیزۀ نگارش این نوشتار در خلال پژوهش های زیربناییِ پایان نامۀ 
فرهنگی جغرافیاییِ  حوزۀ  در  اسپهبدان  میراث  به نام  دفاع شده ام 
تبرستان: پهنۀ فرهنگی پرَیم پدیدار شده است که با راهنماییِ دکتر 
حامد مظاهریان و دکتر هایده لاله و با مشاورۀ استاد ناصر نوروززادۀ 
دانشگاه  زیبای  هنرهای  پردیس  معماری  دانشکدۀ  در  چگینی، 
تهران نگارش یافته است. از این اساتید و نیز دکتر جبرئیل نوکنده و 

استاد عمادالدین شیخ الحکمایی بسیار سپاسگزارم.

2. امروزه مقبرۀ رادکان غربی در استان گلستان، شهرستان کردکوی و 
مقبرۀ رسکت در استان مازندران، شهرستان ساری قرار دارند. مقبرۀ 
رادکان غربی با نام های »گنبد رادکان« و »میل رادکان« و »قلعۀ 
گبری« و مقبرۀ رسکت با نام  های »گنبد رسکت« و »قلعۀ گبری« 

نیز شناخته و یاد می شوند.

3. نامی برای این بنا.

4. منوچهر ستوده نام بانی را »ابوجعفر محمد بن وندر بن باوند« )نک: 
ستوده، از آستارا تا استارباد، ج5، 297( پیشنهاد داده است؛ یعنی 
ابوجعفر محمد پسر وندر پسر باوند. »وندر بن باوند« را هیچ یک از 

پژوهشگرانِ پیش و پس از ستوده پیشنهاد نداده اند.

5. نامی برای این بنا.

6. پَریم یا فَریم یکی از نام جای های بسیار کهن تبرستان است. امروزه 
مقبرۀ رسکت در دهستان فریمِ بخش دودانگۀ شهرستان ساری قرار 

دارد.

منوچهر  Sheila Blair؛  David Bivar؛  Andre Godard؛   .7
ستوده؛ علیرضا انیسی.

Thermoluminescence Dating .8. این آزمایش در پژوهشکدۀ 
حفاظت و مرمتِ آثار تاریخی فرهنگیِ پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری به شمارۀ TLD/97/2 انجام گرفته است. دقت برآیند این 
آزمایش برای آجر پی 96/3درصد ) برابر با میزان خطای 30 سال( 
و برای آجر گنبد 94درصد )برابر با میزان خطای 60 سال( است. 
با سپاس فراوان از دکتر جبرئیل نوکنده، مدیرکل موزۀ ملی ایران، 
دکتر فرانک بحرالعلومی و خانم مولودسادات عظیمی، کارشناسان 

آزمایشگاه سال یابی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

9. بعدها در نوشتاری این جستار را خواهم نوشت که در اینجا نمی گنجد.
10. Tomb Tower.

11. Madelung, ĀL-E BĀVAND. Available at: http://
www.iranicaonline.org/articles/al-e-bavand.

12. دراین باره، نوشته های کهن گزاره های فراوانی دارند. برای نمونه، پس 
از باو، که اسپهبدان باوندی نام دودمانشان را از او برگزیدند، مردم کوه 
قارنِ تبرستانْ سرخاب را که فرزند باو بود، »به پریم بردند و به شاهی 
پادشاهیِ   .)156 طبرستان:  تاریخ  اسفندیار،  ابن  )نک:  نشاندند« 
سرخاب در پریم در دورۀ نخستِ سلسلۀ باوندی )کیوسیه( رخ داد. 
تردیدی نیست که دهستان کنونی فریم در بخش دودانگۀ شهرستان 
یا پریم تاریخی است؛ ولی گستره و ساختار  ساری جزئی از فریم 
اداری فریم تاریخی با چیزی که امروزه به نام دهستان فریم می شناسیم 

همگونی و برابری ندارد. این نکته را در پایان نامه ام بررسی کرده ام.

13. خاویِر هومیِر دو هِل )Xavier Hommaire de Hell( نخستین کسی 
بود که نقاشی کشیده شده از کتیبۀ سردر مقبرۀ رادکان غربی را در 
سفرنامه اش آورد. طرح های سفرنامه اش، مانند نقاشی کتیبۀ سردر 
کشید که   )Jules Laurens( مقبرۀ رادکان غربی را ژول لورنس 

به همراه خاویر هومیر دو هل به ایران سفر کرده بود.

14. در لغتنامۀ دهخدا نیز چنین معناهایی برای واژۀ خطیر نوشته شده اند.

دودانگۀ  بخش  در  خطیری  خانوادگی  نام  یافته ها،  مبنای  بر   .15
شهرستان ساری نیز هست؛ یعنی در جایی که با مقبرۀ رسکت پیوند 

فرهنگی کهنی دارد.

16. به همراه این گمانه، برای اسپهبد باوندی، معنای لقب خطیر )بزرگ، 
عزیز، باقَدر و گران مایه( نیز می تواند در برگزیدن این لقب، انگیزه ای 

دوچندان بوده باشد.

17. البته با توجه  به کوهستانی بودن خطیرکوه که دسترسی به آن بسیار 
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دشوار است، برگزیدن واژۀ خطیر برای نامیدن این پهنۀ کوهستانی 
را می توان  زیرا واژۀ خطیر  باشد؛  نیز داشته  می تواند چنین سببی 
پرخطر و دشوار نیز معنا کرد و به نوعی خطرناک بودن دسترسی به 

این جایگاه را یادآوری می کند.

Mischkesar .18 بر پایۀ نوشتۀ ملگونف. او این کلمه را به زبان فارسی 
پایۀ  بر   Mishkzār است: »مشک زار«؛  کرده  درج  کتابش  در  نیز 

نوشتۀ رابینو.

19. در لغت نامۀ دهخدا برای واژۀ »زا« چنین معنایی نوشته شده است.
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